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  چكيده
زيـادي بـه خـود اختصـاص      ايرانيان، در طول تاريخ، در پيشبرد ادبيات عربي، سهم

نـام  ... طوري كه در صرف و نحو، علوم بلاغـي، لغـت، شـعر، كتابـت و     اند، بهداده
نقـش ايرانيـان در توليـد شـعر و     . درخشـد اديبان و علماي ايراني بر تارك علوم مي

ه نويسندگان بسياري انگيـزة ايرانيـان را   انواع نثر از چنان اهميتي برخوردار است ك
آوردن به زبان عربي بررسي كرده و به بيان ميزان هنرآفريني نياكان مـا در  در روي

  . انداين زبان پرداخته
  هاگذاري، اسلوب، كاستياشتباهات تايپي، حركت :هاكليدواژه

  
  مقدمه
رشـتة  كه به همـت دو تـن از اسـتادان بزرگـوار دانشـگاه بـه       العربي والايرانيونالادبكتاب 

هايي است كه در آن نقش چاپ شده، ازجمله كتاب» سمت«تحرير درآمده و در انتشارات 
 ايرانيان در زبان و ادبيات عربـي بررسـي شـده و از شـاعران و كاتبـان و نويسـندگان ايرانـي       

ميـان آمـده   و نمونة آثار آنان سخن بـه » سيازآغاز پرداختن به زبان عربي تا پايان دورة عبا«
  . است
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متون نظم و نثر عربي در ايران ازآغاز تـا سـقوط   «اين كتاب اگرچه براي تدريسِ درس 
توانـد عطـش پژوهنـدگاني را كـه     ـــ تـدوين شـده اسـت، مـي     » واحد 2«ــ به ارزش » بغداد

  . هستند، سيراب كندهاي مختلف هاي فرهنگ و هنر ايرانيان در عرصهوجوي نشانهدرجست
. ازآنجا كه اين كتاب براي اولين بار چاپ شده است، خالي از ضعف و كاسـتي نيسـت  

هـا،  اي از كاسـتي در اين مختصر سعي شده است ضمن سپاس از تلاش نويسندگان، به پـاره 
 3اين منظور، كتـاب را ضـمن   به. كه در خلال تدريس كتاب با آنها مواجه شدم، اشاره كنم

  . اسي متن، پاورقي و منابع بررسي كردممحور اس
  
  متن

عهـده دارد، از اسـلوبي متـين،    هاي نويسـنده را بـه  يافتهكه وظيفة خطير انتقال» متن«جا دارد 
هـيچ ابهـام، بـه خواننـده     ماية خود را، بـي كلماتي گزيده و جذابيت برخوردار باشد و درون

كنـد متنـي   راستا بـه نويسـنده كمـك   مـي    در اين » پاورقي«كارگيري شايستة به. منتقل كند
  . روشن و مستند ارائه دهد

درستي كنندة محتواي كتاب هستند، اگر    بههاي اصلي و سيرابمنابع هم كه سرچشمه 
كننـد تـا حـقّ مطلـب را     دهند و نويسنده را يـاري مـي  كار گرفته شوند، به متن اصالت ميبه

  . برساند
هايي بـه شـرح زيـر    ورقي، متن كتاب گاه ابهامات و نقصكارگيري منابع و پاباوجود به

  :دارد
  

  اشكالات در تايپ. 1
بـار بـه زينـت طبـع     هايي كه براي اوليناشكالات تايپي اين كتاب، درمقايسه با ديگر كتاب 

كتـاب، كتـابي   پوشي است؛ ولي ازآنجا كـه ايـن  شوند، بسيار اندك و قابل چشمآراسته مي
و   »اشـكالات املايـي و نگارشـي   «به اين اشكالات ــ تحت عنوان درسي است، جا دارد كه 

  . ــ اشاره كنم» اشكالات اعرابي«
  

  :و نگارشي )1(الف ـ اشكالات املايي
-هـذه : 13، س43بĤراء؛ ص ←باراء : 14، س 44و  رثّت؛ ص  ← ورثّت: 2، س19ص
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ــاء 14، س58بالغيــب ؛ص  ←يالغيــب : 6، س52هذاالموضــوع؛ ص ←الموضــوع   ←جبن
التـي تمتّـد؛    ةالفتـر  ←تمتّـد  ةالفتر: 4، س71؛ ص )2(كالّتي  ←كالتي: 10، س59؛ ص حبناء
، 78اولا بـه ســر سـطر بعــدي بــرود؛ ص  «:  8،س 84فســطاط؛ ص ←فسـطاطه  : 4، س79ص
 ←حنبـاء  :19، س93؛ص حبنـاء  ←حنباء : 19، س92سرسطر باشد؛ ص»  جملة و اذا: 17س

: 2،س112فينفـاهم؛ص  ←فينفهم : 10، س104الاماعز؛ ص ←الاماغر : 2، س98حبناء؛ ص
ــمأ  ــأ؛ص ←فيض ــماء : 2،س112فيظم ــأ؛َص ←ويض ــمĤناً :2، س112ويظم ــا؛ً ←ض  ظمĤن

؛ )375، ص  4ج: تـا متنبي، بـي ( لَذَّةً ← لدةً:  7، س125ابونواس؛ ص ←ابانواس: 17،س112ص
ــداراذا : 16، س128ص ــدار ←الاق : 9، س134؛ صصــباً ←صــباً :  6، س132اذا ؛ ص.الاق

، س 160درع؛ ص ←درء : 11، س149يمتد؛ ص ←لمتد : 4، س147الآخر؛ ص ←الاخر 
، 176الآثـار؛ ص  ←الاثـار  : 10،  س174آثـار؛ ص  ←اثار :  21، س163اما؛ ص ←ـا :   8
  .انهّا ←آنها : 10، س245آمال؛ ص ←امال :  5، س 213الآثار؛ ص ←الاثار : 19س

  
  : ب ــ اشكالات اعرابي

فكـان  : 10، س 82مطـر؛ُ ص  ←مطرٌ : 11، س 79؛ ص)3(فارسِ ←فارسٍ : 1، س19ص
شرابا؛  ←شراباً : 13، س104، ص)4(فَلَوانَّكُم ←فَلَو اَنّكم :   3، س104فكانّ قد؛ ص ←قد 
، ص 4ج : ي، بلاتـاريخ   متنب ـ(فـارسٍ   ←فـارس  :  6، س125اذُْنـه؛ ص  ←اذُُنه : 19، س109ص
: 18، س130اُسـوة؛ ص  ←اَسـوة  :   5، س 130مفْـردَ؛  ص  ←مفْـردَ  : 17، س130؛ ص )275

 ــي ــي؛ ص ←والنب ــم اكَ :  5، س 130والنّب ــم اكَ  ←لَ ــا  (لَ ــي ت ــتاني، ب ؛ )199، ص 3ج : البس
الـــرَّدي؛  ←الـــرَّدي :  9، س 131اذا ولَـــد الخَيـــر؛ِ ص  ←اذا ولَـــدالخيرُ :   6، س130ص
ــدي؛ ص ←لـــدي :  2، س 140ص ــذي : 10، س144لـ ــذي؛ ص  ←القـ : 14، س161القَـ

 ّ؛ ص ←متكلفّـذاباً  : 12، س192غزيـرا؛ ص  ←غزيـراً  : 12، س192متكلفـذابا؛   ←عع
: 15، س 211اسـتوزر؛ ص  ←اسـتوزِر  :  7، س205فَـدعي؛ ص  ←فدعي : 12، س 201ص
 يب : 11، س216لي؛ ص ←لحس←  بحفعة : 21، س223؛ ص)5(س؛ ص ←دهَفع229د ،
  .لجبينه ←لجَبِينه : 10س

  
  هاي متنكاستي. 2

كارگيري پـاورقي، يكسـان نيسـت؛ بـراي مثـال، همـة       روش نويسندگان در بيان مطالب و به
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طـور مشـخص   اند و در صفحاتي كـه بـه  اند، شرح نشدههاي دشوار كه در شواهد آمدهواژه
گاه مطالب زائد در پاورقي . پاورقي معرفي نشده استمطلب از منبعي گرفته شده، منابع در 

اي از جملات فارسي است و گاه مطالـب تكـراري و اطنـاب در    آمده، اسلوب نگارش پاره
: كردن مطالب و نحوة ارائة آنها مشـخص نيسـت  روش گلچين. شوندآور ميجملات، ملال

مطالـب اساسـي ازقلـم افتـاده؛ در برخـي از صـفحات، كلمـات بـا          )6(گاه باتوجه به سرفصل
كار رفته است و برخي از جملات بـه بازنويسـي نيـاز    حروف خاص فارسي در متن عربي به

  . دارند
  :)7(كه ضرورت داردنكردن از پاورقي در جاهاييالف ـ استفاده

نيـاز  بـه شـرح    118و كلمات ص 5بيت  117و ص ) كلمات شعر(به بعد  15، س32ص 
  . 35در ص» قراح و ولغ«و  79در ص » نشاب«ارند؛  همچنين است واژة د

-اخـي «شـدن جملـه، بهتـر بـود عبـارت         ، براي جلوگيري از طولاني18، س79در ص
  . شدقل ميبه پاورقي منت» الالبابصاحب لباب«و» السلطان مسعودالغزنوي

، از نوع نگارش عبارات پـاراگراف دوم مشـخص اسـت كـه از منبعـي گرفتـه       55در ص
  . شده ولي در پاورقي به آن اشاره نشده است

هـاي  انـد ولـي چـون از چنـد منبـع بـا چـاپ       برخي ازمطالب در پاورقي ارجاع داده شده
  . سترسي نيستندمختلف استفاده شده و در پاورقي به محل چاپ اشاره نشده است، قابل د

، ص 4ج: الثعـابي، بلاتـاريخ  (الدهر يتيمهاز  )8(»....الطريقهفانه صاحب« هجمل، 10،س128ص 
  . شده استناي به آن نقل شده ولي اشاره )346ـ  347

  :ب ـ تكرار مطالب
  .تكرار شده است 15، س126درص 10، س28درص » ... الطريقهفانهّ صاحب«ــ جملة 
، در 12، س 81در ص » المعروفه بحبها للادب في هذاالعصرالاسرالحاكمهومن«ــ جملة 

  . تكرار شده است 16همان صفحه، س
  :كاربردن كلمات با حروف خاص فارسيج ـ  به

   ؛ »منوچهري« : 6، س78؛ص » شاپور«:19، س84، وص10، س56، ص17و16، س54ص
  .»چوبين«: 12، س161ص
  :)9(جامع و كامل نبودن مطالب ذكرشده: د

كامل نيست؛ نويسندگان از زندگي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريشدة سرفصل ارائه
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ميـان  به ذكري )10(حبناءبن ةتوسعه و مغيرحوران، نهاربنبنقطنه، كعب بنافرادي چون ثابت
كـردن مطالـب   هـم نحـوة  گلچـين    )11(شـده در كتـاب  در مورد شـاعران مطـرح   . اندنياورده

  :براي مثالمشخص نيست؛ 
هاي مختلـف توضـيح   دركتاب» اعجم«به » زياد«شدن دربارة علت ناميده :زيادالاعجم

سـزگين،  (در تلفظ حروف عربـي مشـكل داشـته    » زياد«داده شده ولي در اين كتاب از اينكه 
  . ، صحبتي به ميان نيامده است)96، مجلّد دوم، ص 3ج : م 1982/ه  1402

رسـيدن دوسـتش   ولايـت را كـه هنگـام بـه   » زيـادالاعجم «توانسـتند شـعر   نويسندگان مي
  : شعر چنين است. عنوان شاهد بياورندسروده است، به» معمربنعبيداللهّعمربن«

  اَتت من زياد مستبيناً كلامها           ناصحٍ  لةَاَبلغ اباحفصٍ رسا
  فكيف اباحفصٍ علي ظلامها           الشمسِ لاسترَدونهافانكّ مثل

  يديك نظامها امور معد في            السرِ اَنْ اري لقَد كنت ادعوااللهّ في
  العام لاشكّ عامها بناتي و قُلن            فلما اَتاني ما اَردت تباشرت 

  يطرب لارضٍ حمامها لَمكمكةَ           فانيّ وارضاً انت فيها ابنَ معمرٍ 
  ينقْل علي مقامها لنَفسي و لم          مِ رضيتهُا اذا اخترت ارضاً للمقا

  امَانَّي ارجواَنْ يتم تمامـهـا              النفس منك ابنَ معمرٍوكنت امُنيّ
  يصبه غمامهايرجي سماء لَم                 يةٍفلا أك كالمجريِ الي رأسِ غا

  )386، ص 15ج : الاصفهاني، بي تا (                          

توانسـتند ضـمن   كه نويسـندگان مـي   )12(اين ابيات دربرگيرندة نكات بلاغي مهمي است
ـ اشاره ـآوردن به شعرعربي درآغاز رويحتي  ـذوق ادبي ايرانيان ـسو بهاشاره به آن، ازيك

كنند و از سوي ديگر تكسب شاعر  را ــ كه در زمان حكومت امويـان امـري مرسـوم بـوده     
هاي مختلف، داستاني دربارة حمايت شاعر از كبوتري بيان شـده  دركتاب.  بيان كنند است،

توانسـتند اشـاره كننـد كـه حمايـت از      كردنـد، مـي  است؛ كه اگر نويسندگان آن را نقل مي
يافتـه  تري داشـته، راه پرندگان، موضوع جديدي است كه در شعر ايرانيان كه فرهنگ وسيع

. دليلي بر برتري مضامين شعر ايرانيـان بـر شـعر اعـراب باشـد      توانستاين موضوع مي. است
  )383، ص 15همان، ج (

اي كـه  گونـه ويژگي ضدعربي آن است به وجه بارز شعر اين شاعر،: يساربناسماعيل
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نويسندگان به اين مطلب  .اندداران شعر ضدعربي قرار دادهتاريخنگاران او را درشمار طلايه
  )95ص . (اندكردهاي گذرا مهم، اشاره

او درشعري بامطلع زيـر،  . جاهلي داردمعاصران عرب وي، اسلوبشعراسماعيل،همچون
  :پرداخته استمدح و فخرايرانيان ونكوهش اعراببعدازوصف اطلال و دمن، به

  الجوابِ رجع ةَلو ابانَ الغَدا    ما علي رسمِ منزلٍ بالجنابِ        
  )410، ص 4ج: تاالاصفهاني، بي(                 

  . اين موضوع، جديد و خاص ايرانيان است
توانستند با بيان اين آنان مي)  413صهمان،.(اندنويسندگان، تكسب شاعر را بيان نكرده

هاي عربي در عصـر  هاي ميان شعر عربي ايران و شعر عربي سرزمينموضوع، دربارة شباهت
  . اموي بحث كنند

، »ةرثاءه لمحمدبن عـرو «باعنوان  79زبيريان، جز در ص هواداري اسماعيل از انقلاببه 
بـودن شـعر اسـماعيل    توانستند با تكيـه برمنـابع، بـه سياسـي    نويسندگان مي. اشاره نشده است

ندادنش به تبليغات، به پايگاه زبير و اهميتدليل بخل ابناشاره و خاطرنشان كنندكه او نيز به
همـان، ص  (. مـروان را مـدح كـرد   بنعبدالملك عصران عربش،امويان پيوست و همچون هم

408(  
، علّت فخر اسماعيل به خود و قومش، تبعيت او از اسلوب جاهليان بيان 4، س99در ص

شود كه او درآوردن مقدمـه غزلـي درآغـاز    شده است؛ حال آنكه از مطلع زير مشخص مي
  :قصائدش روشي جاهلي داشته است

  هل ترجعنَّ اذا حييت تسليمي       ريمِ ياربع رامه بالعلياء من    
  : ، بيت سوم شعر حذف شده است 99در ص

    من خمر دارومِ ةٌفواده قهو    كانّني يوم ساروا شارب سلبت 
هـا  توانستند شعر ايرانيان را علاوه بر جـاهلي حال آنكه نويسندگان باآوردن اين بيت مي

خـف  «در قصـيدة  » اخطـل «ا كـه  ، با شاعران امـوي نيـز مقايسـه كننـد، چـر     )423همان،ص(
  :    گفته است )79، س 2ج : تا البستاني، بي(» القطينُ

  من قرقف ضمنتها حمص او جدر            كاننيّ شارب يوم استبد بهم  
توان تـأثير  كه در آن، درواقع همان مفهوم شعر اسماعيل تكرار شده است، ميبااين بيت

توانستند بـا بيـان ايـن بيـت در     را منتقل كرد؛ و نويسندگان مي و تأثّر دوجانبة عربي ـ ايراني 
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  . را بيفزايند» الجاهليين والامويينمقتفياً اسلوب«عبارت  99انتهاي صفحة 
  : بعد از بيت دوم، بيت زير درمنبع آمده است 102در ص: موسي شهوات

  وكلّ جواري طيره بسعود        علي وجهه تلقي الايامن واسمه 
  )355، ص 3ج: تا صفهاني، بيالا(          

  . كه از بيت مشهود است ــ در ايران هم متداول بوده استــ چنان» تطيّر«
كـه   )299همـان، ص  (اي دارد ايـن شـاعر در مـدح امويـان، قصـيده     : الاعميابوالعباس

  :برخي از ابيات آن چنين است
  سك وماان اخال بالخيَف انسي     المسـ ئحةُليت شعري افاح را

  والبهاليلُ من بني عبد شمسِ        عنه ميةَحينَ غابت بنوا
  غيرخُرسِ لةٌن عليها و قا      المنابر فُرسا خطباء علي

  يقولوا بِلبَسِ لوا اصابوا ولم      لايعابون صاميتن وان قا 
  الدنانير ملسِو وجوه مثل      بحِلومٍ اذاالحلوم تقضّت 

، ص 3ج :البسـتاني، بـي تـا    (» سـينيه بحتـري  «شباهت بـه  اگر نويسندگان، اين ابيات را كه بي
مبنـي براينكـه بحتـري ازشـعر     .توانستند افق جديدي بگشايندآوردند، مينيست، مي )13()117

» انـس «و»ملـس «، »لـبس «، »خُـرس «ايرانيان قبل از خود آگاهي داشته است؛ چرا كه كلمات 
  .اندسروده شدهكاررفته و هردو در بحرخفيف درقصيدة بحتري هم به

  . توانستند اثبات كنند كه تأثير و تأثر اعراب و ايرانيان دوجانبه بوده استهمچنين مي
ولـي در  . سـروده اسـت   » شـعر تعليمـي  «اين شاعر براي اولين بار  :عبدالحميدبنابان

  .كتاب، ذكري از او به ميان نيامده ا ست
  :ها زده به برخي عبارتـ نگرش شتاب ه
اشـتباه درپـاورقي    گذاري شده و همين امر بـه اعراب اشتباه 11، س 216در ص» سحب«

  . نيز منجر شده است
: شـد در اصل، بايد چنين نوشـته مـي  » لحكمةومن شعره في ا«، عبارت 18، س 94در ص 

  .»لحكمةاالهجاء الذي فيه شيء منو من شعره في«
كـه اينجـا پايـان فصـل     درسـت نيسـت؛ چـرا    » في خاتمه هذاالفصل« ، 18، س 82درص

ة الشـعرالعربي فـي ايـران ـ الفتـر     « نيست، بلكه پايان بخشي از فصـل اول اسـت كـه بـاعنوان     
  . اتمام رسيده استتنها بخش مربوط به غزنويان به 82شروع شده و در ص 73درص» الاولي
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، 4،  س53و نيـز در ص » باباطـاهر ...اول الشعراءالصـوفيين «، در عبارت 30، س52در ص
براي دو شـاعر كـه   » اول«، كاربرد كلمة »الخيرابوسعيد ابي...الشعراءالصوفيه اول«بارت در ع

  .زيستند، منطقي نيستهردو در قرن پنجم مي
  :زير ، در بيت11، س130در ص

  المرشد نعمة تشكروال لم    الضلا          وقل مالكم بعد طول
  . ل شوددليل وزن شعري بايد به مصراع دوم منتقبه» ل«حرف 

  :زير ، درشرح بيت100درص
  ولي لسان كحدالسيف مسمومِ    اصلي كريم و مجدي لايقاس به      

گرفته شده است، ولي باتوجه به اعراب كلمه و قافية شعر، بهتر » لسان«صفت » مسموم«واژة 
» لسـان «صفت » مسموم«باشد؛ و اگر تأكيد نويسنده آن است كه » حد و سيف«است صفت 
  . آيدپيش مي )14(»اقواء«خوانده شود كه درآن صورت » مرفوع« است، بايد
و » جريـر «عصـربودنش بـا   و هـم » زياد اعجم«، علت هجا » نماذج من شعره« 2س 92ص

كه علت هجا، نزاع ميـان قبايـل عربـي مهـاجري اسـت كـه بـه        عنوان شده درحالي» فرزدق«
خراسان، از بصره ــ كـه عرصـة كشـمكش ميـان     از آنجاكه بيشتر مهاجران به. خراسان رفتند

مهاجرت آنها به خراسان، شعر مدح و هجـا هـم   با تميم و ازد بود ــ  مهاجرت كرده بودند، 
  )169 :1375 آذرشب،(. به آنجا منتقل شد

ها بـه صـورت كلـي آمـده     بار قبل از شمارهيك» نستنتج«، از آنجا كه 12،س 84در ص
  .تاست، در اينجا ديگر لازم نيس

» ...الاول والثـاني و  «ادامة بحثي است كه در صفحات قبـل بـا   » الرابع«، 6،  س61در ص
افتـاده،   60در ص» الفارسـيه الحكـم نموذج من«اي كه باعنوان دليل فاصلهمطرح شده ولي به

شـده  بنـدي هاي دستهجايي در جملهاين فاصله باكمي جابه. ارتباطش با قبل ازبين رفته است
  . شدتر ميفت و مفهوم واضحرازبين مي

  . »...عندماتوفيّ .... لةمن الاد«: بايد عوض شود 5و  4، جاي پاراگراف 76در ص
مــن «از تكــرار جملــة » ب«و » الــف«بــا قــراردادن  4و  3هــاي ، در پــاراگراف81در ص 

  .شدجلوگيري مي» ...المعروفه الاسرالحاكمه
  :و ـ  نداشتن اسلوب عربي

» انشد مـرتجلاً  « يا » هةانشد بالبدا«اگر به صورت » هةالبداقال علي« ةجمل : 5، س79ص 
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  . آمد با سبك جملات عربي سازگارتر بود مي
الفــرس فــي الصــوفيين مــنالشــعراءاول«، بــين مبتــدا و خبــر درجملــة 30، س52در ص 

بعـد از  ) هـو (بهتر بود اين فاصله با ذكر ضـمير  . ، فاصله زياد است»هذاالعصر باباطاهرالعريان
  .رفتاز بين مي» هذا العصر«

  
   پاورقي

توانـد راه را بـراي مطالعـات    پاورقي، از اركان مهم كتاب است كه ارائة صحيح آن مـي 
  .تر خوانندگان بازكندبيشتر و تخصصي

  خطاهـاي نوشـتاري،  . 1: اشكالات پاورقي در زير تحـت دو عنـوان بررسـي شـده اسـت     
  . مشكلات ساختاري. 2

  
  خطاهاي نوشتاري . 1

 ←امَغَـر  : 2، س 2اماعز؛ پ ←اماغر:  2، س2؛ پةًهده هد ← ةًهده هد:  4پ :98ص
  .امَعز

  .البخيل ←النجيل :  5پ :132ص
منفـر  :  2، س4اكونُـه؛ پ  ←اَكوانـه  : 2، س3طرده؛ پ ←طروه :   2، س2پ :145ص
  .منفرد ←

  .مصدر ←النقّل ج نقُله :  4شرعيه؛ پ ←شرعي :  3، س1پ :146ص
  .كُور←كَور :  2، س1علي مهل؛ پ. ةالحيا ←علي مهل  ةالحيا: 5پ :147ص
  .الاشراقيين ←الاشراقيون : 9، س3پ :152ص
  .تَلَمس ←تَلمس ِ:  4پ :180ص
  )15(.سحب ←سحب :  5پ : 216ص

  .عرقان:الاخدعان←الاخدعان عرقان : 1پ :230ص
: انثالــت ←انثالــت انصــبت : 6ضــرب؛ پ: الخلــوق ←الخلــوق ضــرب : 5پ :230ص
  .انصبت
    )16(.واحد في ←واحد في:  4، س1پ : 233ص
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  مشكلات ساختاري. 2
  .)17(ها در پاورقي منطقي نيستنحوة ارائة مشخصات كتاب  الف ـ

اند، با ارجعات ديگـر تفـاوتي نـدارد؛ بـراي     ارجعاتي كه نويسندگان براي اولين بار داده
  : مثال

ــارالطوال :1، پ9در ص  ــوان و مابعــدها؛ كــه در اينجــا چــون   119و  113، صالاخب عن
دينـوري،  «مثـل  : شـد ه اسـت بايـد اسـم نويسـنده هـم قيـد مـي       آمـد كتاب بـراي اولـين بـار    

  .»وما بعدها119و  113، صالاخبارالطوال
  .شماره صفحه آمده است، فقط اسم كتاب و 1، پ9در ص 

  : ها اشاره نشده استب ـ درمنابع، به مشخصات فارقة كتاب
  ؛)18(مراجعه شده الاغانيچاپ مختلف ازكتاب  3در اين كتاب، به 

 العربـي و دارالثقافـه و  التـراث بـه دار احيـاء  (ولي در ارجاعات، به ناشـرهاي مختلـف آن   
دچـار   ه منبـع ـواننده را در مراجعـه ب ـ ـامـر خ ـ اي نشـده اسـت كـه ايـن     اشاره) المصريهةلهيئا

  . كندسردرگمي مي
  . اشاره نشده است الابليستلبيس، به ناشر 4، پاورقي48در ص
است؛ ولـي در پـاورقي بـه محـل     ) 298، ص16ج( الاغاني، منبع شعر، كتاب 103در ص

  . چاپ كتاب اشاره نشده است
اند، همين چاپ از آنها مراجعه كردهكه نويسندگان به چند هاييالبته درمورد همة كتاب

 ،البيــان والتبيــينارجــاني، ديــوان ، الاعيــانوفيــات ،الفخــري: اشــكال وجــود دارد؛ ازجملــه
  .الصناعتين

  : ج ـ در ارائة مشخصات پاورقي، روش يكساني دنبال نشده است
آمـده   ، تنها بـا قيـد شـمارة صـفحه    العراق و بلادالعجمالشعرالعربي في، 2، پ139در ص

و شماره » علي جوادالطاهر«، كتاب مذكور همراه با اسم نويسنده 4ولي در همان صفحه، پ 
  . صفحه آمده است

با ذكر محل چاپ و نوبت چاپ آمـده ولـي در جاهـاي     الاغاني، كتاب 1، پ61در ص
  .ديگر اين مشخصات نيامده است

صـفحه و   ارجاني به صورت كامـل بـا ذكـر شـماره    ديوان ، مشخصات 3، س150در ص
  . نوبت چاپ و محل چاپ آمده است
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، فقط اسم كتاب، شـمارة جلـد و شـمارة صـفحه آمـده امـا  در همـان        1، پ167درص 
، به اسم كتاب، اسم نويسنده، شمارة جلد و شمارة صـفحه نيـز اشـاره شـده     3و  2صفحه، پ

  . است
در بقيـة  نيـازي نبـود چـون    » الـدكتور احسـان عبـاس   هدراس«، به ذكر 171در پاورقي ص

  . ها هم نيامده استپاورقي
  : هاي مختلف يك كتاب اشاره شده است؛ ازجملهها، به چاپدر برخي پاورقي

، چون به دوچاپ ازكتاب مراجعه شده است؛ و يـا  »دارصادر بيروت«: 161ص 3پاورقي 
  .، كه به كتاب و محل چاپ اشاره شده است1، پ 189در ص

  .7، پ209ها كامل است، مثل صشناختي كتابها نيزمشخصات كتابدربرخي پاورقي
  : استمنابع نيامدهدرفهرستشده وليعنوانمنابع درپاورقيدـ برخي

طبــع دارالفكــر،  الاغــاني: 31الاســد؛ ص، ناصــرالدينمصادرالشــعرالجاهلي: 2پ. 12ص
چاپ دارالكتب العلميـه؛ پـاورقي    الاغاني: 61دارالمعارف مصر؛ ص الشعر والشعراء: 42ص
  القرآن؛الاتقان في علوم: 1، پ198ص العلماء؛رياض: 196ص

  . ، كردعليالبيانامراء: 1، پ201ص
ـ به منابع دست اول مراجعه نشده با اينكه مشخصـات آنهـا در فهرسـت      ه

  :)19(منابع آمده است
  ؛الاغاني نقل ازبهالطالبيين مقاتل: 1، پ186ص
  ؛ زهرالآدابنقل از به الاسلامضحي: 4، پ174ص
  ؛الاعيانوفياتنقل از به... الكبيرالادبمراجعه به : 1، پ173ص
  ؛جهشيارينقل از به الاسلامضحي مراجعه به:  2، پ174ص 
  . وفياتنقل از بهالقصر خريده:  3، پ 149ص

  :گويي شده استها كليو ـ در برخي پاورقي
  .المجلدالاول والثاني ادبيات در ايرانتاريخ اُنظر :  4، پ 46ص

  : اي در پاورقي وجود داردز ـ بعضي مسائل حاشيه
قد طبع هذاالكتاب في حيدرآباد دكـن  « ، جملة الحاويدرمورد كتاب :  2، پ55در ص

  . زايد است» في اثنين و عشرين مجلداً
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  : ح ـ امانت رعايت نشده است
اند؛ و به كتاب فرهنگ لغتي اشاره نكرده بعدر فهرست منادر شرح كلمات، نويسندگان 

  . اندها، ازكتاب ديگري بدون اشاره و هيچ تغييري گرفته شدهو شرحگاه برخي ازتوضيحات
  . اندگرفته شده) 305، ص16ج ( الاغاني، همة كلمات از 1، پ 104در ص
   :در ارجاع آيات ناهماهنگي وجود دارد ط ـ

  .ذكر سوره در پاورقي آمده است، دو آيه بدون 11و 10، س59در ص
، نشــاني آيــه  7و   5، پ 198، و ص  5و  2و  1، پ 119، و نيــز درص2، پ225در ص

  .داده شده است
  :رعايت نشده است) 20(»المصدرالسابق« و » المصدر نفسه«ي ـ 
  بوده و بعداز دو صفحه   الاغانيكتاب   7، مأخذ ارجاع داده شده در پ 96در ص

خـاطر فاصـلة   كـه بـه  ؛ درحالي»المصدر نفسه« : ، نوشته شده است)10، س 5، پ 98ص (
شــد نوشــته مــياي كــه باشــرح كلمــات در پــاورقي ايجادشــده اســت، بهتــر بــود دوصــفحه

  . شدو يا اسم منبع نوشته مي» المصدرالسابق«
  : ك ـ در بعضي موارد، از پاورقي به شكل صحيح استفاده نشده است

شود،تنها به شرح كلمات و شمارة صـفحات منـابع   مشاهده ميآنچه در ارجاعات كتاب 
محدود است؛ حال آنكه در موارد ديگر هم ضـرورت بـه كـارگيري پـاورقي احسـاس مـي       

  : شود؛ ازجمله
كـه   ارجاع داده شـده اسـت درحـالي   الاغاني درپاورقي به» زيادالاعجم«، 1،س58در ص

؛ زيـرا  »همـين كتـاب مراجعـه شـود     91بـراي اطـلاع بيشـتر، بـه ص    «: شـد بهتر بود نوشته مي
ذكر شده اسـت گلچـين   الاغاني در » زياد الاعجم«آنچه را كه پيرامون   بايد همةنويسندگان 

  . آوردندو بعد از آن مي 91كردند و در صمي
ــه، در توضــيح ابوالعبــاس5، س58در ص  و فجرالاســلام  الاعمــي و موســي شــهوات، ب

كه بهتر بود براي اطلاع بيشتر از موسي شـهوات، بـه   ليارجاع داده شده است؛ درحا الاغاني
  )21(.شدارجاع داده مي 102-105و درمورد ابوالعباس،  به ص 100ص 

  منابع
  :اشكالات تايپي . 1

  . الآثار ←الاثار : 10الطبعه؛ س ←للطبعه : 27، س291ص
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   .خريده ←خريد : 22؛ س )22(1375 ← 1357: 22، س290ص
  . ثمرالالباب ←ثمرالباب : 26، س293ص

  : صورت مستقلهايي با چند چاپ بهعدم ذكر كتاب. 2
، چند چاپ دارند كه نويسندگان همـه را  الابليستلبيسو  الصناعتين، الاغاني هايكتاب

  : اند؛ اما بهتر بود، براي مثال،  بنويسنددنبال يك اسم نوشتهبه
  . صبيح مكتبةالقاهره، ، الصناعتين عسكري، ابوهلال،
  . العربيه، داراحياءالكتب ــــــــــــــــــــ

  : صورت كاملها بهبنوشته نشدن نام كتا.  3
  .)23(العصرةالقصر و جريدةخريد ← القصرةخريد:  22، س290ص
الادب السلجوقي حول: 14العصر؛ساهلةالقصرو عصرميةد ←القصرميةد:  3، س91ص
  ؛ العصرالدهر في محاسن اهليتيمة ←الدهر يتيمة:18؛سالعصرالسلجوقيالادب فيحول ←

: 18؛ سالعلماء والساداتالجنات في احوالروضات ← الجناتروضات:  4، س292ص
  .ةاللغويين والنحافي طبقات ةالوعابغية ← ةالوعابغية

  ).به عصر آن اشاره نشده است( العربيالادبتاريخ:  4، س293ص 
  .الاقاليم فةالتقاسيم في معراحسن ←التقايسم احسن:  5، س294ص 

عنوان مرجع يا مصـدر آمـده   ها كه در پاورقي بهنياوردن نام برخي از كتاب. 4
  :است

  .الحديدابن ابي البلاغهشرح نهج ،2، پ 30ص
  .چاپ دارالفكر الاغاني:  2، پ 31ص
  .العلميهچاپ دارالكتب الاغاني: 1، پ 61ص

  : نشدن ترتيبرعايت.  5
، بعـداز  291انـد؛ ولـي در ص  فهرست منابع براساس نام نويسنده مرتب شـده ها در كتاب

كه چون نويسندة كتـاب  قرار گرفته است، درحالي) تاريخ سيستان( ، اسم كتاب »ت«حرف 
فام، مشكين(. گرفتقرار مي» المؤلفمجهول«با نام » م«معلوم نيست، بايد اين مأخذ در حرف 

1384 :47(  
  : ، مشخصات كتاب كامل نيستاي موارددر پاره.  6

  . استنيامده ، مكان و سال چاپ النثرالعربيالفن و مذاهبه في،كتاب  3، س293در ص
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  . ، عصرش مشخص نيستالعربيالادبتاريخ، درمورد  4، س293در ص
مشخصـات  العربي؛ و الادبتاريخالفاخوري، حنا، «: نوشته شده است 17، س293در ص

  . ديگري نيامده است
آورده نشـده  » احمـدبن علـي  «و نام » خطيب بغدادي«نوشته شده است  2، س292در ص

  . است
  

  خلاصه
آوري مطالــب ايــن كتــاب در قالــب كتــاب درســي تــلاش اســتادان بزرگــوار در جمــع

هـاي  رسد ذكر مطالب تاريخي و عقيدتي و حركتنظر ميدانشگاهي ستودني است؛ ولي به
صفحه به  65است، و اختصاص فقط  خود اختصاص دادهصفحه ازكتاب را به  90عقلي كه 

بـا نگرشـي دوبـاره بـه     . خسته كننـده اسـت  » متون نظم و نثر«نظم و نثر، براي درسي باعنوان 
توان اميدوار بـود  هاي بعدي و كاهش حجم مطالب تاريخي و تنظيم آن، ميكتاب در چاپ

  . دست آوردقابل قبولي به كه كتاب در تدريس موفقيت
  

  هايادداشت
با » شماره«، »س«با حرف » سطر«، » ص«با حرف » صفحه«ترشدن و جلوگيري از اطناب، به براي راحت. 1

  .شوداشاره مي» ج«با حرف » جلد«و »  پ«با حرف »  پاورقي« ، »ش«حرف 
همين بدون تشديد آمده، در » كالتي« 10، س 59گردد؛ و اگر در ص اين اشكال بيشتر به اسلوب برمي. 2

با تشديد نوشته شده است كه ظاهراً نويسندگان اسلوب واحد را در گذاشتن تشديد  11صفحه، س
 .هم بدون تشديد آورده است» صباً«، واژة 4، س 132در ص . اندرعايت نكرده

  .آيدبدون تنوين مي» مصرعّ«چون مصراع اول در بيت، . 3
    به دليل وزن . 4
جاي آنكه در معني يي در پاورقي منجر شده است و آن اينكه نويسندگان بهاين اشتباه در حركت به خطا.  5

»بحرّ«بنويسند » سب«، واژة » جحترجمه » ابر«معني به »السحاب«علت خطاي اعراب جمع را به» س
  .»سحب«، ذيل واژة العربلسان. اندكرده

  .شده ازطرف وزارتخانهبرنامة ارائه. 6
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كلمات  94و ص ) 6س ( 93در شرح كلمات يكنواخت نيست؛ براي مثال در صاسلوب نويسندگان . 7
 .اندهاي دشوار شرح نشده، واژه...)اما رايت (  117و شعر ص  98و  95اند، ولي در ص شرح شده

  346ـ  4/347الدهر، الثعالبي يتيمة.  8
دورة عباسي سخني به ميان نيامده در سرفصل، تنها به ذكر اسامي تا پايان دورة اموي اشاره شده و از . 9

 .است

 .حبناء آمده، ولي به زندگي و اشعارش توجه نشده استبنةلاي مطالب، اسم مغيردر لابه. 10

عباد،  بنخوارزمي، صاحب  العميد،عتبي، ابن  دركتاب، به شرح حال شاعران واديباني چون باخزري،. 11
اشاره   قرار گرفته ــ) 2(ون نظم و نثر عربي در ايران خطا جزو سرفصل مترشيدالدين وطواط ـ كه به

  .شده است
) اسـتفهام انكـاري  (ودرمصـراع دوم  ) تشبيه(درمصراع اول بيت دوم ) تجريد(دربيت اول دركلمه ناصح . 12

دربيـت هفـتم   ) تشـبيه (دربيت پنجم ) كنايه(و در بيت چهارم ) استعاره مكنيه(در بيت سوم دركلمه نظام 
 .به كاررفته است) تشبيه(و در بيت هشتم ) عات نظيرجناس و مرا(

  :چنين است» سينيه بحتري«مطلع . 13
  عن جدا كُلّ جِبسِ  و ترََفَّعت    صنت نفسي عما يدنّس نفسي

  )137: 1377عباچي، . (كه دوقافيه در حركت حرف روي يكي نباشنداقواء از عيوب قافيه است. 14
  . پاورقي نيز شده است كلمه درباعث اشتباه در ترجمة همين » سحب « اشتباه نوشتاري . 15
 .چون شعر است. 16

اگر منبعي براي اولين بار ذكر شود، اسم مولف، عنـوان كتـاب، شـمارة جلـد و شـمارة صـفحه آن بايـد        . 17
  )46مشكين فام، . (نوشته شود

الاغـاني  ، از 2، پ 31در ص (هاي بيشتري مراجعـه شـده اسـت    اً به چاپها، ظاهرالبته با توجه به پاورقي. 18
العلميه استفاده شده در منـابع ذكـر نشـده    چاپ دارالكتب الاغاني ، از1، پ 61چاپ دارالفكر و در ص 

 ).است

؛ و از )107: 1974شلبي، (تواند از مرجع اقتباس كند اگر دسترسي به منبع اصلي مشكل باشد، مؤلف مي. 19
اند، نقل اند، به همة منابع مورد استناد دسترسي داشتهكه در منابع به آن پرداختهنجاكه نويسندگان چنانآ

  ).45، 1384فام، مشكين. (از آنها جايز نبوده است
و اگر همان منبـع در  » المصدر نفسه«اگر منبعي در يك صفحه دوبار بيايد، براي بار دوم بايد نوشته شود . 20

 )46، 1384فام، مشكين. (»المصدرالسابق«ارجاع داده شود، بايد نوشته شود صفحة بعد 
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 )44البحث الادبي ص (. پاورقي مكمل متن اصلي است. 21

 .منطبق نيست 1357است كه با سال  1955زيرا سال ميلادي . 22

  بايـد   كـه » عمـاد ، اصفهاني، القصرةخريد«: صورت كامل نيامده است؛ براي مثالاسم نويسنده هم گاه به. 23
  .باشد» ، اصفهاني، عمادالدينالعصرةالقصر و جريدةخريد«
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